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 چکیده

شود. در این مقاله به کاربرد این اصطلاح های مختلف به کار برده میدانشاصطلاحی است که در « ولایت مطلقه»

ارات معنای یکسانی در عب «ولایت»برای  «اطلاق»قید فرضیه مقاله آن است که در دانش فقه پرداخته شده است. 

ار انی مختلف به کعورد بحث، در مدهد که این واژه به تناسب موضوع مفقهی ندارد. یک بررسی اجمالی نشان می

شود که نشانه نسبی بودن معنا و کم شش معنا و مفهوم از این واژه در عبارات فقیهان دیده میرفته  است. دست

افزون بر حوزه عمومی، حوزه خصوصی را هم شامل »، «مقید به مصلحت نیست»مفهوم آن است. بر ولایتی که 

افزون بر اجرای احکام شرعی، »، «بگیرد روری جامعه، همه امور عمومی را در برفراتر از دایره امور ض»، «شودمی

افزون بر اجرای احکام، در قلمرو مباحات و الزامیات شرعی قانون »، «ایره مباحات مبادرت ورزدبه وضع قانون در د

ید دهد که قرد نشان میاست. این تنوع کارب، ولایت مطلقه اطلاق شده «بر اموال امام )ع(ولایت »و « وضع نماید

اطلاق در اصطلاح ولایت مطلقه، یک معنا و مفهوم ندارد و به تناسب موضوع مورد بحث و اختلاف، معنایی متفاوت 

هدف از مقاله نشان دادن نسبیت در مفهوم اطلاق در اصطلاح فقهی ولایت مطلقه است. روش  از دیگری دارد.

 توصیفی ـ تحلیلی خواهد بود.، با استناد به منابع معتبر فقهیتحقیق هم 
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 مقدمه

 نهادیدگاه یکسانی وجود ندارد. برداشت فقی «ولایت مطلقه» در اصطلاح فقهی« اطلاق»سیر و تبیین قید در تف  

ژه وا»پرسش اصلی مقاله آن است که متفاوت است.  «ولایت مطلقه» از معنا و مفهوم اطلاق در اصطلاح فقهی

برای رسیدن به پاسخ این پرسش، ناگزیر از مراجعه به « اطلاق در اصطلاح فقهی ولایت مطلقه به چه معناست؟

معانی متعدد احتمالی این واژه هستیم. فرضیه تحقیق آن است که این  کتب معتبر فقهی در ادوار مختلف و استقصاء

واژه در عبارات فقهی به تناسب موضوع بحث، در معانی متعددی به کار رفته که به کمک قرائن و شواهد موجود در 

واحدی  ایدر عبارات متعدد فقهی معن« اطلاق»توان به صرفِ اشتراک لفظی واژه هر مورد قابل شناسایی است. نمی

، عرفان و سیاست ما را دچار خطا کند و برای آن تصور کرد؛ چنان که نباید اشتراک لفظی این واژه در دانش فقه

  به کار رفته است. گمان کنیم که در همه این علوم به یک معنا و مفهوم

 توان بهیاما از این زاویه م گفتنی است که پیش از این در باره ولایت مطلقه فقیه مقالاتی به رشته تحریر درآمده،  

 مقاله تفسیرهای نادرستی اشاره نمود. در آن به قلم دکتر محمد جواد ارسطا« مفهوم اطلاق در ولایت مطلقه»مقاله 

 «حکومت مطلقه»و « ولایت مطلقه»که از اطلاقِ ولایت فقیه شده، نقد کرده و تفاوت واژه اطلاق در دو اصطلاح 

 به برخی از معانی اطلاق ولایت در کلمات فقیهان اشاره نموده است. هدف مقاله ایانیرا شرح داده، و در بخش پ

ر د« ولایت مطلقه»در اصطلاح فقهی « اطلاق»با آن مقاله متفاوت است. در این مقاله معانی متعدد واژه  حاضر

با  «ولایت مطلقه»طلاح در اص« اطلاق»کلمات فقیهان استقصاء شده تا تمایز مراد و مقصود امام خمینی از واژه 

« قاطلا»معانی دیگر این واژه در عبارات فقیهان روشن شود. هدف از نگارش مقاله و استقصاء مفاهیم متعدد واژه 

 در عبارات فقهی این بود که نشان داده شود، « ولایت مطلقه»در اصطلاح 

ه عبارات فقهی در یک معنا به کار نرفته در این اصطلاح فقهی معانی متعددی دارد و در هم« اطلاق»اولاً، واژه   

 است. 

ثانیاً، معنای آن در هر عبارتی بستگی به موضوع بحث و شواهد و قرائن به کار رفته در آن دارد؛ و به عبارت دیگر،   

 مفهومی کاملا نسبی است. به این معنا که در هر عبارتی نفی یک قید است، نه نفی همه قیود. 

ادبیات امام ر دیا به یک معناست در عبارات فقیهان « ولایت مطلقه»ور شود که اصطلاح فقهی بنابراین نباید تص  

بودن ولایت از همه جهات و حیثیات بوده و با اصطلاح و رها معنای مطلقبه  خمینی، رهبر فقید انقلاب اسلامی،

 مترادف است.« سلطنت مطلقه در ادبیات سیاسی»

در عبارات فقهی، به برخی از کاربردهای واژه « ولایت مطلقه»اصطلاح اطلاق در  متعدد از تبیین معانی قبل  

ن ندارد، اما به منظور نشان داد پردازیم که ارتباط مستقیمی به موضوع اصلی این مقالهاطلاق در کتب فقهی می

 رسد. وسعت کاربرد این واژه در عبارات فقیهان لازم به نظر می

شود استفاده می (71 )توبه، «المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض»تفسیر آیه شریفه از برخی عبارات فقهی در 

متعلَّق »علیه، علاوه بر مال اوست. در دفع این احتمال که یکه مقصود از اطلاقِ ولایت، شمول آن بر جان مولّ

لایت در ، به اطلاق و«ته باشندولایت در آیه شریفه معلوم نیست، شاید مؤمنان تنها بر اموال یکدیگر ولایت داش
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البته باید توجه داشت که در این بیان  (586ص ،1، ج1417)مراغی،  آیه استناد شده که اعم از جان و مال است.

در آیه شریفه است که از ولایت مؤمنان بر یکدیگر سخن « اولیاء»فقهی مقصود از اطلاق ولایت، اطلاق کلمه 

، هور داردظ را تعیین کرده باشد. یعنی آیه شریفه در ولایت مطلق مؤمنان بر یکدیگر که متعلَّق ولایتگفته، بدون آن

و مراد از اطلاق ولایت، ولایت بر مال و جان است، نه فقط بر مال. اتفاقاً همین برداشت از آیه موجب شده که 

ولایت دارد، در  شرع فقیهان برای مؤمن عادل در ابواب مختلف فقهی ولایت قائل شوند؛ یعنی هر جا که حاکم

و چون ولایت حاکم  )همان( صورت فقدان یا عدم امکان اعمال ولایت از جانب او، هر مؤمن عادلی ولایت دارد؛

 شود. شرع اختصاص به اموال ندارد، ولایت مؤمن عادل نیز تنها به اموال محدود نمی

دود است. مثلا در بحث جهاد، این پرسش ولایت، نفی قید خاصی در یک موضوع معین و مح گاهی مراد از اطلاقِ

تواند با دشمن قرارداد صلح یا آتش بس منعقد کند؟ برخی از فقیهان با مطرح است که حاکم در چه بازه زمانی می

 بساستناد به آیات قرآن، مدت ده سال برای قرارداد صلح و مدت حداقل چهار ماه و حداکثر یک سال برای آتش

 یک از این دو نوع قرارداداما بسیاری از فقیهان معتقدند چون ولایت حاکم مطلقه است، هیچ اند،قائل شده )هدنه(

 دهد. او وظیفه دارد تصمیمیمحدود به زمان معینی نیست، بلکه دائرمدار مصلحتی است که حاکم تشخیص می

زمامدار جامعه به عقد قرارداد صلح برای یک  محدودکردن (498ص ،21، ج1404)نجفی،  داند.بگیرد که اصلح می

گونه موضوعات از امور سیّال و ها منطقی و معقول نیست، بلکه اینها و مکانزمان معین و مشخص در همه زمان

 ناپایدار است که تابع شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی است.  

یر، مجهول، اوقاف، خمس و زکات و مانند آن، تصریح یا به هنگام بحث از ولایت فقیه بر اموری مانند: اموال صغ  

شده که حتی در صورت امکانِ اطلاق ولایت، این اطلاق اقتضا ندارد که فقیه دیگر حق مزاحمت با فقیهی داشته 

 گونه امور حیثی بوده و از یک زاویه مشخصی است.دار امور مذکور شده است، زیرا ولایت در اینباشد که عهده

به این معنا که فقیه ـ مثلا ـ بر موقوفه ولایت دارد، حتی اگر تحت اداره و تصدی  (690ص ،2، ج1421خمینی، )

کند او بتواند در آن موقوفه تصرف نماید، چرا که به فقیه دیگر باشد، اما اطلاقِ ولایت او از این جهت، ایجاب نمی

 باشد. معنای ولایت بر فقیه دیگری است که بالفعل متصدی آن موقوفه می

« طلاقا»کاربرد واژه  ،چه مورد نظر استموارد خاص از اطلاقِ ولایت مورد نظر نیست، بلکه آن گونهاین در این مقاله

  است. در عبارات فقیهان« ولایت مطلقه» در اصطلاح فقهی

     ردازیم.پدر عبارات فقهی می« ولایت مطلقه»در اصطلاح فقهی « اطلاق»اینک به بیان معانی و مفاهیم متعدد واژه   

 ولایتِ فراتر از رعایت مصلحت -1

شود. به این معنا اراده می« ولایتِ فراتر از رعایت مصلحت»ولایت مطلقه،  در اصطلاح« اطلاق»گاهی از واژه    

لیه عکه بر او لازم باشد، مصلحت مولیّآنگیری در حوزه شخصی یا عمومی دیگران را دارد، بیمیمکه ولیّ حق تص

را رعایت کند، یا تصمیماتش در مورد او فاقد مفسده باشد. او ولایت مطلق دارد و لازم نیست در اِعمال ولایت، 

تی فقدان مفسده را احراز نماید. ولای مصلحت کسانی را در نظر بگیرد که تحت ولایت او هستند یا در تصمیماتش

واند تکه مالک بر ملک خویش دارد، از این قبیل است. مالک در ملک خود حق هر گونه تصرفی را دارد، کسی نمی
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ه اند ملک خود را بتوبه او اعتراض کند که تصرف تو در این ملک خلافِ مصلحت است یا مفسده دارد. مالک می

تواند به صورت مجانی در اختیار دیگری قرار دهد می بلااستفاده رها کند تا تخریب شود؛ تواندمی دیگری هبه کند؛

که نباید تصرف او مصداق اسراف یا تبذیر باشد، مطلب دیگری است که خارج از تا از آن استفاده نماید. البته این

رات ولیّ مطلق است، اختیابه ملکش گونه که اختیار مالک نسبت همانبنابر این معنا از اطلاق، بحث کنونی است. 

 بوده و در چارچوب رعایت مصلحت یا فقدان مفسده نیست.  هم مطلق

اشاره  هاییولایت مطلقه است که به نمونه در اصطلاح« اطلاق»برخی از عبارات فقهی گویای چنین برداشتی از 

 شود.می

ه استقلالی در شئون زندگی مردم و بدون نیاز بشیخ انصاری که ولایت فقیه را در عصر غیبت )به معنای تصرف 

ای های که این معنا در برابر قیود و محدودیتای از اطلاق اراده کرده، به گونهاذنِ دیگری( نفی کرده، معنای گسترده

 رد.بدان استناد خواهیم ک های مختلف این مقالهمتعددی قرار دارد. ابتدا عبارت ایشان را نقل کرده، سپس در بخش

به اعتقاد وی، ولایت با چنین گسترة وسیعی به پیامبر و امام معصوم اختصاص دارد که از آن به  که گفتنی است

 ولایت مطلقه تعبیر شده است.

ه اذن که تصرف دیگری منوط بنظر از اینولایت دو گونه قابل تصویر است: اول، ولایت استقلالی ولیّ، با صرفِ»
م، تصرف دیگران منوط به به اذن ولیّ باشد، هر چند این ولیّ دارای حق تصرف استقلالی او باشد یا نباشد؛ ... . دو

نباشد. مقتضای اصل، عدمِ ثبوت هر یک از دو نوع ولایت بر دیگری است؛ اما دلایل چهارگانه: کتاب، سنت، عقل 
این بحث آن است که تصورِ کند.... مقصود از و اجماع، پیامبر و ائمّه معصوم را از تحت اصل یادشده خارج می

اختصاص وجوب اطاعت از امام به اوامر شرعی، و اینکه دلیلی بر لزوم اطاعت از اوامر عرفی یا سلطنت آنان بر اموال 
 شود که امامو نفوس وجود ندارد، پاسخ داده شود. به طور کلی، از جستجو و دقت در دلایل چهارگانه استفاده می

دم ولایت مطلقه )به معنای اول( دارد و تصرفات آنان در شئون مختلف زندگی مردم نافذ از جانب خداوند بر مر)ع( 
 (548ـ  546ص ،3، ج1419)انصاری،  «است.

 ها به شرح ذیلدهد که از دیدگاه شیخ، اطلاقِ ولایت به معنای نفی انواعِ محدودیتدقت در سخن فوق نشان می

 است:

 .«علیهمرعایت مصلحت مولیّ»یکم، محدودیتِ ولایت به 

 .«امور عمومی جامعه و عدم شمول آن به اموال و نفوس مردم»محدودیتِ ولایت به دوم، 

 ، و لزوم اطاعت از آنان در این چارچوب.«دایره اوامر شرعی و عدم شمول اوامر عرفی»محدودیتِ ولایت به سوم، 

های ردیف دوم و سوم، در ادامه بحث خواهیم پرداخت، اما در باره محدودیت نوع اول که  در این به محدودیت

ن در عبارت شیخ انصاری را به ای« استقلال ولیّ در تصرف»بخش مورد بحث است، برخی از فقیهانِ معاصر تعبیر 

أی و سیر آن است که افزون بر راند که حتی مشروط به رعایت مصلحت هم نباشد. چون نتیجه این تفمعنا دانسته

که تصرفات انسان در مال خویش نظر ولیّ، هیچ عامل دیگری ولایت او را محدود نسازد حتی رعایت مصلحت؛ چنان
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لخالی، )خ منوط به رعایت مصلحت نیست، بلکه تنها منوط به رأی و رضایت اوست، هر چند فاقد مصلحت باشد.

 (351ص ،1425

ت ولای»در اصطلاح فقهی « اطلاق»همین دو نمونه از عبارات فقیهان کافی است تا معلوم شود که گاهی وصف 

، به معنای اختیاراتِ فراتر از چارچوب مصلحت است و لازم نیست صاحب ولایت در اعمال ولایتش مصلحت «مطلقه

  شخص یا شیءِ تحت ولایتش )مولیّ علیه( را رعایت نماید.

 فراتر از امور عمومی جامعهولایتِ  -2

ولایت مطلقه، در برابر ولایت عامه و قلمرو امور عمومی جامعه  در اصطلاح« اطلاق»معانی و مفاهیم  یکی دیگر از

است. ولایتی که افزون بر حوزه عمومی و اجتماعی، قلمرو حوزه خصوصی و فردی مردم را هم شامل شود. معمولا 

یامبر و امام معصوم دانسته و در عدم ثبوت آن برای فقیه عادل در عصر غیبت فقیهان چنین ولایتی را مخصوص پ

د. هر چند برخی از فقیهان مانند آخوند خراسانی در  ثبوت چنین ولایتی حتی برای پیامبر و امام هم نتردیدی ندار

تنها  (6 )احزاب، «سهمالنبی اولی بالمؤمنین من انف»: آیاتی چون و معتقد است ،تردید داشته و آن را نفی کرده

شود که به آنان اختیار داده شده یعنی امور مهم سیاسی، نه امور جزئی که به قلمرو خصوصی قلمروی را شامل می

  (93ص ق،1406)خراسانی،  شود.و شخصی افراد مثل: فروش خانه و ازدواج مربوط می

ق در این معنا بود، به یک نمونه دیگر از عبارات ای از کاربرد واژه اطلاغیر از عبارت پیشین شیخ انصاری که نمونه

 شود.فقهی اشاره می

که فقیه تنها در دایره امور حسبیه که در محل خود تحقیق شده، سه درجه دارد: درجه نخست آنمسئله ولایت چنان

ا نیست هکردن آنار حکیم بوده و هرگز راضی به رهاگذدانیم خوشایند قانونولایت داشته باشد. یعنی اموری که می

مثل اموال اشخاص غایب و کسانی که دسترسی به اموال خویش ندارند، و مانند آن. درجه دوم، ولایت بر اموری 

ن شود، مثل: اعمالی که از شئواعمالی که به خاطر مصالح مسلمانان انجام می شود، یعنیکه به نوع مردم مربوط می

-ی بر امور شخصی افراد، مثل: طلاقود. درجه سوم، ولایت مطلقه حتشکارگزاران حکومتی و پادشاهان شمرده می

عدم ثبوت این درجه از ولایت برای فقیه  دادن همسر کسی یا فروش یا حتی بخشیدن خانه او به دیگری. ظاهراً

 ،2، ج1395بجنوردی، ) جامع شرایط در عصر غیبت از مسلّمات بوده و به جز افرادی نادر، کسی بدان قائل نیست.

 (625ص

ترین آن است، ولایت مطلقه نامیده، و به گسترة  ولایت شود سومین درجه ولایت را که گسترهکه ملاحظه میچنان

به امور شخصی و خصوصی تفسیر شده است. یعنی ولایت اختصاص به حوزه عمومی زندگی مردم نداشته و قلمرو 

ولایت  تر، اطلاقتعبیر شده؛ و به عبارت روشن« مطلقه»گیرد، از این رو به خصوصی و شخصی آنان را هم در بر می

 است.« نفی محدودیت ولایت به حوزه امور عمومی»به معنای 
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 ولایت فراتر از بیان احکام، قضاوت و امور حسبیه )ولایت بر اجرای جمیع احکام( -3

دانند. در این مسئله تردیدی و مخالفی وجود همه فقیهان افتاء و قضاوت را از شئون فقیه عادل در عصر غیبت می

ائینی آن ای که ن، به گونهدانندندارد. افزون بر آن، همه فقیهان تصرف در امور حسبیه را نیز از شئون فقیه عادل می

بنابراین هر گاه سخن از ولایت فقیه گفته  (76ـ 75صص ش،1382)نائینی،  .شمرده است« ضروری فقه امامیه»را 

به معنای امور ضروری جامعه است. با این توضیح که ولایت در دو « امور حسبیّه»مقصود ولایتی فراتر از شود، می

 مورد وفاق بوده و جای بحث و ابهام ندارد. « قضاوت»و « افتاء»عرصه 

« سبیهحقلمرو امور »نفی تقییدِ ولایت به « ولایت مطلقه»پس از بیان این مقدمه، گاهی مراد از اطلاق در اصطلاح 

مترادف است. در این برداشت ولایت مطلقه همان « ولایت عامه»با اصطلاح « ولایت مطلقه»است. این برداشت از 

ولایت عامه است که مقبول تعداد قابل توجهی از فقیهان در ادوار مختلف فقه شیعه است. در این برداشت مقصود 

امور ضروری و واجبات » به معنای« امور حسبیه»به  ارات فقیه محدوداز اطلاق ولایت آن است که قلمرو اختی

ها راضی نیست؛ بلکه بسیاری از امور عمومی جامعه را هم شامل باشد که شارع به تعطیلی آننمی« کفایی جامعه

تب هایی که در کشود که در قلمرو امور حسبیه و واجبات کفایی عموم مردم و امت اسلامی نیست. معمولا مثالمی

-هولمجسرپرست، و کودک بیشخص غائب،  یتیم، : اموالِشود، امور جزئی مانندی امور حسبیه زده میفقهی برا

البته برخی از  (351ص ،1425)خلخالی،  متولیّ، و سهم امام )ع( است.موقوفه بیسرپرست، یا میتّ بیالمالک، 

نی، نائیر.ک: ) اند.دانسته مصداق آن ترین، بلکه مهمفقیهان بعد از دوره مشروطه حکومت را نیز از امور حسبیه

  (76ص ،1382

با تفسیر نخست آن است که در این تفسیر اطلاقِ ولایت ناظر به گسترة ولایت از « اطلاق»تفاوت این تفسیر از 

نظر کمیّ، و نفیِ محدودکردن ولایت به قلمرو خاصی است، ولی تفسیر نخست ناظر به قلمرو ولایت از نگاه کیفی، 

مصلحت یا »و معیار داشتن ولایت، و نفیِ نوعی از ولایت است که در آن رعایت ملاک و معیاری چون و ملاک 

 لازم باشد. « عدم مفسده

اند، حتی دمطلقه میبه این معنا هر فقیهی که دلالت دلایلِ ولایت فقیه را تام و تمام بداند، در حقیقت ولایت او را 

 ود:شچند نمونه از عبارات فقهی که گویای این تفسیر از اطلاق است، اشاره میاگر از واژه اطلاق استفاده نکند. به 

 نمونه یکم،

ظایف کند که روایات در مقام بیان وها، انصافاً انسان یقین پیدا میآن ولی بعد از ملاحظه سیاق روایات یا صدر و ذیل

اشته آنان اولویت د نسبت به اموال مردم بر ائمهکه آنان مثل پیامبر و فقیهان از جنبه احکام شرعی است، نه این

این اگر فقیهی زکات و خمس از مکلفان درخواست کند، دلیل شرعی وجود ندارد که پرداخت به او واجب باشند؛ بنابر

   (553ص ،2، ج1419)انصاری،  باشد.

ر دانسته و دلالت احادیث را بدر این عبارت، شیخ انصاری ولایت استقلالی را از اختصاصات پیامبر و امام معصوم 

ولایت فقیه به میزان ولایت پیامبر و امام معصوم نپذیرفته، و تصریح کرده که ولایت مطلقه پیامبر و امام معصوم 
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ز برخی از شارحان مکاسب نیکه چنان )همان( ، برای فقیه ثابت نیست؛«نفوس مردمولایت بر اموال و »به معنای 

به ویژه که پیامبر و ائمه در دوران حیات یا حاکمیت خود چنین تصرفاتی در جان و مال مردم  اند؛بدان تصریح نموده

بر این باورند ای که برخی از فقیهان به گونه (328ـ 327ص ،9، ج1410؛ کلانتر، 93ص ،1406)خراسانی،  نداشتند؛

 وده است.نهادن به آنان بوعی احترامحتی برای آنان جنبه تشریفاتی داشته و ن ،ایولایت با چنین گستره جعلِکه 

 (80ص ،1418)محقق داماد، 

   نمونه دوم،

اما آنچه به عنوان دلیل ثبوتِ ولایت فقیه همانند ولایت امام )ع( یاد شده، بهترین آن روایتی است که فقیه را همانند 
اسرائیل دانسته، و روایتی که دلالت دارد که جریان امور باید در دست علما باشد. اما قدر پیامبران در میان قوم بنی

سرائیل هم اکه برای پیامبران بنیمتیقن از حدیث منزلت، شأن علما در تبلیغ احکام بین مردم است، افزون بر آن
 (94ص ،1406. )خراسانی، ای ثابت نبوده استولایت مطلقه

وان با تاسرائیل نفی کرده، و نتیجه گرفته که نمیاین عبارت ولایت مطلقه را از پیامبران بنیآخوند خراسانی در 
ود وی داند، برای آنان ولایت مطلقه قائل شد. مقصاسرائیل میاستناد به حدیثی که فقیهان را به منزله پیامبران بنی

 تر از تبلیغ احکام، قضاوت و امور حسبیه است.این عبارت، همان ولایت عامه فقیه است که فرا از اطلاق ولایت در

   نمونه سوم،

توان با آن ولایت مطلقه را برای فقیهان اثبات خدیجه و مانند آن اختصاص به فصل خصومت دارد و نمیروایت ابی

  (348ص ،3، ج1402)شاهرودی،  کرد.

فراتر از قضاوت به کار رفته، در نتیجه همان ولایت عامه مورد نظر  در این بیان ولایت مطلقه در معنای ولایتِ

« قضاوت»، «افتاء»است. چون بحث اصلی در میان فقیهان آن است که آیا ولایت فقیهان در عصر غیبت محدود به 

 گیرد؟می است یا مانند امام معصوم فراتر از آن، امور اجتماعی و سیاسی)امور عامه( را هم در بر« امور حسبیه»و 

گانه فوق دانند، تنها در محدوده امور سهآنان که ادلّه را از اثبات ولایت عامه قاصر می (350ص ،1425)خلخالی، 

خدیجه بر ولایت مطلقه فقیهان به خاطر اختصاص آن به باب قضاوت، جز اند. نفی دلالت روایت ابیقائل به ولایت

ت. چنان که در ادامه، دلالتِ روایاتی هم که فقیه را حِصن )به معنای دژ این معنایی ندارد که ولایت عامه ثابت نیس

را گسترده  «حصن»مستحکم( اسلام توصیف کرده، بر ولایت مطلقه نفی شده، مگر آن که کسی معنا و مفهوم واژه 

میع شئون به جای که از تشبیه فقیه به حصن استفاده کند که هر آنچه در حفظ و حراست از اسلام به گونه»بداند، 

که دیوار شهر از همه آنچه در شهر است، و حدود آن از احکام و سیاسات لازم است، بر عهده فقیه است، چنان

 (349ص )همان، «کند. پس ولایت او محدود به افتاء و قضاوت نیست.محافظت می
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  نمونه چهارم و پنجم،

ی که با مرگ ایا سرپرست و متولی تعیین نماید، به گونه تواند به ثبوت هلال ماه حکم کند،که فقیه نمینتیجه آن

گونه امور از شئون ولایت مطلقه است، و دلیلی بر اثبات آن وجود ندارد. فقیه از مقام خود برکنار نشوند؛ چون این

رتیب تآنچه برای او ثابت است تنها تصرف در اموری است که بناچار باید توسط فقیه یا وکیل او تحقق یابد، بدین 

ای متولی تعیین کند یا بر کودکی سرپرست معین نماید، در حقیقت تعیین وکیل است، و وکیل هم که اگر بر موقوفه

 (423ص ،1418)تبریزی غروی،  شود.با مرگ موکل ـ در این بحث فقیه ـ برکنار می

ه مردم هم است، یعنی کسی که امامِ به قول مطلق ئون ولایت مطلقه است، مخصوص امامگونه اطاعت که از شاین

دار اثبات چنین ولایتی برای و جمیع مسلمانان است که منحصر در امامان معصوم است. از نظر ما دلیلی که عهده

ثابت نیست تا در پرتو آن هلال ماه با حکم آنان ثابت گردد و افطار واجب  باشد، فقها و مجتهدین در عصر غیبت

به معنای شناخته شده نزد اهل شریعت که اطاعت از آنان بر همگان واجب گردد، بر فقیه شود، به ویژه که امام 

 (82ص ،2تا، ج)بروجردی، بی صادق نیست.

دهد از نظر ایشان ادله از اثبات ولایت برای فقیه در عصر غیبت قاصر است، عبارات فوق از آیت الله خوئی نشان می

م معصوم بتواند فراتر از امور ضروری و حسبیه، حکم به ثبوت هلال ماه کند یا ای که او مانند پیامبر و امابه گونه

که یک متولی و سرپرست با مرگ از مقام خود منعزل گردند، بتواند رأساً سرپرست و متولی تعیین کند. زیرا بدون آن

رسش از ثبوت پ در پاسخِگونه امور از شئون ولایت مطلقه است و چنین ولایتی برای فقیه ثابت نیست. ایشان این

جامع  در ثبوت ولایت مطلقه برای فقیه» اند:و نوشته ولایت مطلقه، این اصطلاح را در برابر امور حسبیه به کار برده

)خوئی،  «اند و تنها در امور حسبیهّ ثابت است.ثبوتشرایط اختلاف است و بسیاری از فقیهان امامیه قائل به عدم

 (12ص ،1، ج1416

 ششم، نمونه

اوائل پیروزی انقلاب، ضمن این که مسئله ولایت فقیه را بسیار  الله سید عبدالله شیرازی از مراجع مقیم مشهد،آیت

ین ای در عالم د، و برای آن نقش بسیار مهم و ارزندههمهم و بزرگترین امتیاز قانون اساسی جمهوری اسلامی شمرد

رین تدانست که مهمآن را مشروط به شرایطی مهم و اساسی میو سیاست و اداره شئون مملکت قائل بود، لکن 

لا بر مدار گیرد، کامکلیّة دخل و تصرفات و احکام و قوانینی که بر اساس ولایت فقیه صورت می»ها این بود که آن

م ثابت ه احکام )بوده( و )فراتر از آن( مورد قبول نیست، زیرا چنین ولایتی برای حضرت امیرالمؤمنین و سایر ائمه

عصر ارواحنا فداه هم هنگام ظهور و دولت جهانی نیست تا چه رسد به فقهاء عظام و نمایندگان آنان، و حضرت ولی

، )شیرازی «خود همان احکام اولیه اسلام را بدون کم و زیاد، انجام خواهند داد و اندک تغییر و تبدیلی نخواهد داد.

 3 (346ـ 342ص ،8، ج1395

                                                           
جمهور وقت، نمایندگان مجلس و صدر، رئیسای به ابوالحسن بنیش، با ارسال نامه1359ق، مطابق با دهم شهریور 1400شوال 20. وی در تاریخ  3

لایه از تخلفات در وضع و اجرای قوانین، خواهان تسریع در اصلاح قانون اساسی شد. اهم اصلاحات مورد وزیر وقت، ضمن گمحمدعلی رجائی، نخست
اتفاق فقهاء اسلام یا نظر اکثر و مشهور آنان و مراجع هر زمان، نه »نظر ایشان عبارت بودند از: لزوم تعیین معیار موافقت و مخالفت قوانین مجلس با 

، و لزوم برگزاری جلسات مشورتی اعضای شورای نگهبان با نمایندگان مراجع؛ تعیین اختیارات ولی فقیه که در «گهباننظر علمای حاضر در شورای ن
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   نمونه هفتم،

ه اند. از نگاه آنان فقیه در دایررا نفی کرده و آن را ضروری اسلام هم دانسته« اطلاق ولایت»برخی دیگر از فقیهان 

شئون آنان و امور حسبیه ولایت دارد، و خارج از این چارچوب تنها وکیل مردم است و باید برای تصرف در اموال 

طبعاً اطلاق ولایت بنا براین تفسیر، به معنای گسترش  (611ـ  610، ص1، ج1369)حائری یزدی، اجازه بگیرد. 

  ولایت به امور عمومی جامعه خواهد بود که فراتر از امور حسبیه است.

در عصر غیبت برای « ولایت عامه»یا « ولایت»استفاده نشده، ولی « اطلاق»در بسیاری از مواردی هم که از واژه 

خوئی و ) ، یعنی ولایتی فراتر از افتاء، قضاوت و امور ضروری و حسبی.فقیه نفی گردیده، همین معنا مورد نظر است

ره دای هر چند نسبت به گسترةزیرا ولایت در این محدوده مورد اتفاق فقیهان است،  (10ص ،1ق، ج1391تبریزی، 

یم، صغیر و یت نظر وجود دارد. برخی از فقیهان امور حسبیه را محدود به امور جزئی مانند اموالامور حسبیه اختلاف

دانند، اما برخی دیگر اموری مانند: اقامه حدود، و حتی جهاد ابتدایی را که المالک و موقوفات و مانند آن میمجهول

الید بستگی دارد، و بسیاری دیگر از امور اجتماعی مانند حِرَف و مشاغل را هم در قلمرو به وجود حکومت مبسوط

 ت.ها نیساند که شارع راضی به تعطیلی و رهاکردن آناند، چرا که در شمار امور ضروری جامعهامور حسبیه دانسته

 ند.او برخی دیگر با صراحت حکومت بر جامعه را نیز از امور حسبیه دانسته ، مقدمه(16ـ 14ص ،1، ج1418)خوئی، 

 (10ص ،1ج ،1391وئی و تبریزی، ؛ خ610ص ،1، ج1369؛ حائری یزدی، 76، ص1382)نائینی، 

امام خمینی هم حفظ نظام اجتماعی، دفاع از مرزهای مسلمین، مراقبت از جوانان مسلمان از انحراف، و جلوگیری از 

ا هاند که بدون حکومت امکان دستیابی به آنتبلیغات ضد اسلامی را از آشکارترین مصادیق امور حسبیه دانسته

 ،2، ج1421)خمینی،  دانند.را قدر متیقن در تصدی این امور مینظر از ادلة ولایت، فقیهان وجود ندارد؛ صرفِ

  (665ص

 اند، اما فلسفه ولایت و احکام ولایی را تنفیذ وبرخی از فقیهان معاصر برای فقیه عادل در عصر غیبت ولایت قائل

 ند و بس. فقیهداناجرای احکام شریعت و ترجیح برخی از احکام بر برخی دیگر در مقام تزاحم احکام و حقوق می

شأنی جز اجرای جمیع احکام شرعی ندارد. بنابراین ولایت امر، هر چند فراتر از امور حسبیه است، اما هرگز به معنای 

رفع ید از احکام شریعت نیست، بلکه صرفاً اجرای دقیق احکام شریعت است. البته  گاهی در مقام تزاحمِ حکم مهم 

گذارد؛ که آن هم در حقیقت حکم اهمّ را ترجیح داده و حکم مهم را کنار میبا حکم اهمّ، آن هم با تشخیص خود، 

 الله صافی گلپایگانی در این زمینه کاملا گویاست:اجرای احکام شریعت است. عبارت آیت

قوق احکام و ح شود، باید برای تنفیذ احکام شرعی، و در مقام تزاحماحکام سلطانی که از مقام سلطنت صادر می»
برای ترجیح برخی بر برخی دیگر باشد، بنابر این حتماً نباید از با احکام سلطانی از حکم شرعی رفع ید کرد، بلکه بر 

                                                           
 چارچوب احکام اولیه است؛ واگذاری منصب قضاوت به مجتهدان عادل؛ تعدیل ثروت و رفع نیاز نیازمندان با رعایت ضوابط دقیق اسلامی و سیره

 « گونه تفاوت.؛ مبارزه با دشمنان اسلامی در شرق و غرب بدون هیچمعصومین و نظر فقهاء اسلام
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اساس تشخیص حاکم به لزوم ترک حقیّ یا جهتی به منظور حفظ حق یا جهت اهمیّ، تنها بخاطر حکم اهم از 
  (14ص ، 1375نی، )صافی گلپایگا «شود.حکم مهم رفع ید می

در این بیان هر چند سخنی از ولایت مطلقه نیست، اما اینکه شأن فقیه حاکم ترجیح اهمّ بر مهم در تزاحم حقوق و 

تفسیر  در این   احکام است، نشانه اختیارات گسترده، البته در راستای اجرای شریعت است. مطلقه شمردن ولایت 

هاست، نه فقط در چارچوب عمومی و اجرای شریعت در همه زمینهبه معنای آن است که فقیه متصدی همه امور 

 امور حسبیه و ضروری جامعه.

آیت الله مکارم شیرازی از احکام ثانویه تفسیری موسعّ دارد. ایشان احکام ثانویّه را محدود به عناوین محصور در 

 شمارد که مصلحتعناوین ثانویه میداند، بلکه ده عنوان برای شریعت مانند حرج، ضرر، ضرورت و اضطرار نمی

 (506ص ،1425)مکارم شیرازی،  عمومی یکی از این عناوین است.

توان گفت: ایشان در این دیدگاه هم ولایت کاملا در چارچوب احکام فرعیه، اعم از اولیه و ثانویه است. هر چند می

از احکام  داند. زیرا امامامام مطرح کرده، میبا تبیین و تفسیری متفاوت، اختیارات حکومت را به همان گستردگی که 

ثانویه تفسیری مضیقّ دارد که محدود به عناوین شناخته شده در شریعت است. به همین جهت ولایت را مطلقه، به 

 معنای فراتر از احکام فرعیه، اعم از اولیه و ثانویه دانسته است. 

ر از دیدگاه تعتقدند امام خمینی اختیارات حکومت را گستردهچنان باقی است. برخی از پژوهشگران ماما یک نکته هم
آنچه گفته شده است که شایع است، مزارعه و »داند. زیرا امام پس از تبیین دیدگاه خود فرمودند: الله مکارم میآیت

اختیارات  این از کنم که فرضاً چنین باشد،مضاربه و امثال آنها را با آن اختیارات از بین خواهد رفت، صریحاً عرض مى
این جمله  (452ص ،20، ج1379)خمینی،  «کنم.مسائلى است، که مزاحمت نمى هم حکومت است. و بالاتر از آن

 یکسان ارزیابی کرد.   فکران ایشان را با دیدگاه امامالله مکارم همدیدگاه آیتتوان حکایت از آن دارد که نمی

 فراتر از احکام فرعی شرعی )و در دایره مباحات( ولایتِ -4

برخی از فقیهان که ولایت فقیه عادل را در عصر غیبت قبول دارند، برای فقیه افزون بر مسئولیت اجرای قوانین 

تواند بر اساس مصلحت جامعه،  انجام یا ترک شریعت، حق تشریع در دایره مباحات هم قائلند. بدین معنا که می

ه خداوند مباح کرده، الزام یا ممنوع کند. شهید سید محمدباقر صدر برای حکومت چنین اختیاری قائل فعلی را ک

در شریعت، چنین دیدگاهی را مطرح نموده است. او در طرحی که برای قانون  «منطقه الفراغ»است. وی با طرح 

عیت دارای حق رأی و انتخاب اساسی جمهوری اسلامی نوشت، از چنین اختیاری برای مردم که تحت نظارت مرج

 هستند، سخن گفته و نوشته:

ای به صورت وجوب یا حرمت از جانب شریعت وجود ندارد، در مواردی که یک نظر قطعی و نهایی در مورد مسأله»

ه ب دهدها است وظیفه دارد براساس مصالحی که تشخیص میقوه مقننه که برخاسته از اراده مردم و نماینده آن

. این گستره شودنامیده می« منطقة الفراغ»شرط عدم مغایرت با قانون اساسی، قانونگذاری کند. گستره این قوانین 

شامل تمامی حالاتی است که دین، انتخاب را بر مکلف واگذار کرده است. قوه مقننه دارای این حق است که براساس 
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هید صدر، )ش «گیری و قانونگذاری کند.در این موارد تصمیم مصالح عمومی و به شرط عدم مغایرت با قانون اساسی

 4( 2ش ،1385؛ و اندیشه اسلامی، 26ـ 11ص ،1421

در  گذاریای که در دفاع از مشروطه و قانونشاید از عبارات نائینی هم بتوان چنین برداشتی کرد. وی در رساله

ها دستوری از شرع نرسیده، برای ردی که در آن، یعنی موا«ما لا نص فیه»مجلس شورای ملی نوشته، در قلمرو 

گذاری قائل شده است. وی تکالیف راجع به حفظ نظم و حفظ مملکت و سیاست امور امت را )اعم مجلس حق قانون

اند که داز قوانین اولیّه راجع به وظایف نوعیّه یا ثانویة متضمن مجازات بر مخالفت قوانین اولیه(، یا منصوصاتی می

عملیه آن بالخصوص معیّن و حکمش در شریعت مضبوط است و یا غیرمنصوصی است که وظیفه عملیه وظیفه »

اندراج در تحت ضابط خاص و میزان مخصوص غیرمعیّن، و به نظر و ترجیح ولیّ نوعی موکول آن به واسطه عدم

ا حضور چه بییر است و چناناست، ... و تابع مصالح و مقتضیات اعصار و امصار و به اختلاف آن قابل اختلاف و تغ

و بسط ولیّ منصوب الهی حتی در سایر اقطار هم به نظر و ترجیحات منصوبین از جانب حضرتش موکول است، در 

عصر غیبت هم به نظر و ترجیحات نوّاب عام یا کسی که در اقامه وظایف مذکوره عمّن له ولایه الاذن مأذون باشد، 

  (136ـ 134ص ،1382)نائینی،  «موکول خواهد بود.

تواند در قلمروی که قانونگذار اسلام قانونی ندارد، قانون وضع کرده، فعلی این سخن بدین معناست که حکومت می

 را الزام یا منع نماید، و حتی بر تخلف از این قانون مجازات تعیین کند.

 ولایت فراتر از احکام فرعی شرعی )و در دایره الزامیات( -5

در نظریه ولایت مطلقه، نفی محدودیت ولایت به چارچوب احکام فرعی شرعی است. « اطلاق»یکی دیگر از معانی 

شود؟ در قلمرو امور عرفی را هم شامل می در آیا لزوم اطاعت از ولیّ امر محدود به اوامر شرعی اوست یا اوامر او

ده و ضمن قبول آن در باره پیامبر و امام معصوم، ثبوت برخی از عبارات فقهی از ولایت مطلقه چنین معنایی اراده ش

 شود.هایی از عبارات فقهی اشاره میآن برای فقیه در عصر غیبت نفی گردیده است. به نمونه

ر عصر د های ولایت غیرمعصومشود که یکی از محدودیتاز عبارت شیخ انصاری که پیشتر نقل کردیم، استفاده می

غیبت همین است. از نگاه وی مقصود از استدلال به ادله اربعه برای اثبات خروج ولایت پیامبر و امام معصوم از 

، پاسخ به این گمان نادرست است که وجوب اطاعت از امام محدود به اوامر شرعی است «اصل عدم ولایت»تحت 

 یلی بر سلطنت آنان بر اموال و نفوس مردم وجود ندارد.و دلیلی بر لزوم اطاعت از ایشان در اوامر عرفی، یا دل

 خورد. به عنوان نمونه، در عبارات متعدد فقیهان این تفسیر از ولایت مطلقه به چشم می

ی تواند برای ایجاد نظم و امنیت اجتماعآیا زمامدار جامعه می»آیت الله سیدمحمدرضا گلپایگانی به این پرسش که 

که در شریعت با جعل حدود و تعزیرات و امر به معروف و نهی از منکر نظام راهی غیر از آنو جلوگیری از اختلال 

                                                           

ز شاگردان شهید صدر در تشریح دیدگاه استاد خویش، اطلاق ولایت را در دایره غیرالزامیات یا احکام متغیر دانسته، بر او گفتنی است که برخی ا.  4
 (158، صق1424 حائری، :مصالح امت و از سوی دیگر، احکام شریعت اسلامی را در نظر بگیرند. )ر.ک اند که از یک سولازم شمرده
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فع اختلال و معتقدند: اگر د پاسخ منفی داده« تعیین شده، بپیماید و با جعل قوانین دیگر این هدف را تحقق بخشد؟

های دیگر اقدام شود و دارد که از راههای معین شرعی ممکن باشد، دلیل و مجوّزی ننظام اجتماعی چنان که از راه

ای ندارد، مگر آن که برای زمامدار جامعه حکم عقل به لزوم حفظ نظام و قبح اختلال نظام و دفع آن چنین نتیجه

ای که حتی بتواند قانون جعل کند، و اثبات چنین اختیاری حتی برای پیامبر و امام ولایت مطلقه قائل شویم به گونه

اند که حکومت از همین مبنا نتیجه گرفته (154ص ،2تا، ج)گلپایگانی، بی ل است، چه رسد به فقیه.معصوم هم مشک

تواند مجرمان را جز بر اساس حدود و تعزیرات معین شرعی مجازات کند، مثلا اگر مجازات مالی از مجازات نمی

مجازات مالی کند؛ مگر برای فقیه  بدنی تعیین شدة شرعی مؤثرتر بود، مجازات شرعی را کنار نهاده و مجرم را

  (155ص )همان، ای که بتواند در عرض احکام شرعی، قانون جعل کند.ولایت مطلقه قائل باشیم، به گونه

آیت الله شیخ مرتضی حائری در سخنرانی خود در مجلس خبرگان قانون اساسی پیرامون ولایت فقیه در عصر غیبت 
ضروریات اسلام است و این هم که اطلاق نداشته باشد، از ضروریات اسلام اصل ولایت فقیه از »اظهار داشتند: 

است مثلا اگر در آینده فقیهی پیدا شد و دید کسی دو تا خانه دارد و یکی را اجاره داده و زندگیش هم مرفه است و 
که خانه دوم آن  کند، اگر آن فقیه دستور دادمی ای در جایی زندگیای ندارد و به طور اجارهکس دیگری خانه

چه که اسلام فرموده شخص را بگیرند و به این شخص بدهند و قیمت را حالا به او بدهند یا ندهند، بر خلاف آن
اگر چنین باشد این مطلب در مورد ؛ (29 )نساء، «... إلَِّا أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عنَْ تَراض»... باشد. به مصداق آیه است، می

آید، اگر آنجا کسی چهار تا زن دارد و جوانی هم هست که زن ندارد و زن هم گیرش نمیآید. اگر زن هم می
اش کند؛ و مثلا اگر یک پیرمردی است که در شُرفُ مردن است ولی کلیهمصلحت اقتضا کرد، اینجا هم اقتضا می
شیم ییم آن پیرمرد را بکمیرد، بیااش خراب است و اگر کلیه به او ندهند میسالم است و جوانی هم هست که کلیه

اش را به آن جوان بدهیم. این در مقام ثبوت درست نیست و در مقام اثبات هم برداشت مردم چنین است که و کلیه
دین اسلام دینی است که به یک عده غیرمعصوم محوّل شده، در صورتی که باید به معصوم محوّل بشود نه به 

 (611ـ  610ص ،1، ج1369زدی، )حائری ی «غیرمعصوم.

؛ «ور فقهیدر حدود متون مشه»کرد اصل ولایت فقیه در قانون اساسی مقیّد شود به اینکه بر این اساس، پیشنهاد می
ور حسبیه در فتوا و در قضا و ام» و در صورتی که تمایل به درج تفصیلی آن حدود در قانون اساسی باشید، بنویسید:

منِْ أَمِیرٍ برٍَّ أوَْ لابُدَّ لِلنَّاسِ »امیرالمؤمنین در مقابل خوارج فرمود: که که منِ جمله همین حکومت است، کما این
شود. ولی به این حکومت هم مملکت اداره نمیخواهند و بیمردم یک حکومتی می (40البلاغه: خطبه )نهج« فَاجِر

تصرف در اموال شخصی است، باید  شود، منتها چون اول تصرف در اموال عمومی است یاصورت اختلال نظم می
بتواند  چهها رضایت بگیرند که اسمش وکالت است. مثلا فقیه که ولایت بر شخص غایب دارد، اگر چناناول از آن

تلفنى بپرسد یک چیزی را که لازم است تصرف بکند، اول باید رضایت او را تأمین بکند و اگر نشد، آن وقت ولایت 
خواهد، چون تصرف در اموال هم هست، وقتی که مردم همه به یک شخص رأی میدارد. این است که وکالت 
چه که خدا کند. این از لحاظ موضوعات و تصرف در اموال بود. از لحاظ احکام هم آندادند آن فقیه کارش را می

 (212ص ،1، ج1369 ،)حائری یزدی «که خود حکم بکند.فرموده است، باید به آن عمل کند نه این

داند. به  این معنا که برای شود که وی ولایت در دایره امور حسبیّه را هم در چارچوب احکام اولیه میحظه میملا
لحت توان بر اساس مصتصرف در اموال مثلا غایب، ابتدا باید رضایت او را جلب کرد، در صورتی که ممکن نشد، می
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دهند تا در چارچوب رضایت آنان در ه فقیه وکالت میاو تصرف نمود. به همین جهت معتقد بود مردم با رأی خود ب
 امور عمومی جامعه تصرف کند، مگر جلب رضایت آنان مقدور نباشد.

برد. از نگاه ایشان ولایت مطلقه پیامبر و امام را در ولایت به همین معنا به کار می« مطلقه»امام خمینی هم واژه 

آنان به احکام فرعی شرعی، اعم از احکام اولیه یا ثانویه بود. به عبارت معصوم و فقیه عادل، به معنای محدود نبودن 

تواند در قلمرو مباحات و فراتر از آن در دایره امر افزون بر اجرای احکام شرعی، میایشان معتقد بود که ولیّ ،دیگر

یدگاه بیین و تشریح دتالزامیات شرعی یعنی واجبات و محرمات، با رعایت معیار مصلحت عمومی قانون وضع کند. 

 فرصت دیگری لازم دارد که نویسنده در مقاله دیگری بدان خواهد پرداخت.همراه با شواهد و مستندات آن،  ایشان

 ولایت بر اموال امام )ع( -6

یکی دیگر از معانی اطلاق ولایت در کلمات فقیهان، شمول ولایت به اموال امام)ع( مانند: فیء، انفال، خمس،  و 

را  ست، اموالی که در اختیار امام به عنوان زمامدار جامعه است. محقق همدانی توقیع شریف امام عصر )عج(خراج ا

دانسته و ولایت  یابتِ فقیهان از امامبر مردم معرفی نموده، دلیل ن های خودحجتکه در حوادث واقعه فقیهان را 

ال گر فقیهی برای تصدی مهمین جهت معتقد است ا فقیهان را فراتر از نقل حدیث و فتوا ارزیابی نموده است. به

لحت یتیم را که من مصتواند به استناد اینکه اموال یتیم در اختیار اوست، نمی یکسیتیمی فردی را تعیین کند، 

امتناع ورزد. وی در پاسخ این شبهه که لازمه این برداشت آن است  دهم، از واگذاری اموال به اوبهتر تشخیص می

ه ، اظهار نموده ک«هان مانند امام دارای ولایت مطلقه باشند، چرا که امام اولی بالمؤمنین از خودشان استفقی»که 

یژه گیری نسبت به اموال امام، به وفهمد که فقیه به طریق اولی حق تصمیمعرف از اعطای این منصب به فقیه می

توان تردید کرد ز دیدگاه وی در نیابت فقیه از امام نمیاموال مقام امامت مانند: فیء، انفال، خمس و خراج را دارد. ا

، 1416)همدانی،  اند.شود، حتی برخی از آنان دلیل آن را اجماع دانستهو این معنا با مراجعه به آثار فقیهان آشکار می

 (291ـ 290ص ،14ج

 گیرینتیجه

« ولایت مطلقه»در اصطلاح « قطلاا»دست آمد که معنا و مفهوم واژه  عبارات فقهی در این مقاله به از مطالعه

 ، معنایی از آن اراده شده که به اختصار عبارتند از:یبحثهر نسبی بوده و به تناسب 

  ولایتی که مقید به رعایت مصلحت نیست؛ 

 شامل شود؛  ولایتی که مقید به امور عمومی جامعه نبوده و قلمرو خصوصی و شخصی زندگی مردم را نیز 

  ولایتی که محدود به بیان احکام، قضاوت و امور ضروری )حسبیّه( جامعه نبوده و امور عمومی جامعه را هم در بر

 بگیرد؛

 ولایتی که فراتر از اجرای احکام فرعی شرعی بوده و بتوان در قلمرو مباحات قانون وضع کرد؛ 

 وان افزون بر قلمرو مباحات، در حوزه الزامیات شرعی هم ولایتی که فراتر از اجرای احکام فرعی شرعی بوده و بت

 قانون وضع کرد، به خاطر مصلحت عمومی جامعه واجبی را موقتاً تعطیل یا ارتکاب حرامی را موقتاً تجویز نمود؛
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 شود مثل خمس و انفال.ولایت بر اموال امام معصوم )ع(، به ویژه اموالی که به شأن امامت امام مربوط می 

در ادبیات فقهی، در همه معانی فوق به کار برده شده، بنابر این بدون توجه  «ولایت مطلقه»شود که می ملاحظه

هد دنتیجه این پژوهش نشان می را معنا کرد.« مطلقه»توان واژه نمی ،به موضوع بحث و قرائن موجود در عبارت

 قید و بند بودن اختیاراترها و بی»را به معنای  در فقه و کلمات فقیهان« ولایت مطلقه»توان اصطلاح که نمی

دانست یا تنها بر یکی از معانی یادشده حمل کرد، زیرا باید با توجه به موضوع بحث و شواهد و قرائن به کار « فقیه

چه بسا فقیهی ولایت را از یک نظر مطلقه بداند و از جهاتی دیگر  را معنا کرد.« اطلاق»رفته در عبارت، وصف 

که محدود به احکام فرعی شرعی نیست،  دانستاختیارات حکومت را مطلقه می دّ؛ چنان که امام خمینی ولایت ومقی

« حوزه عمومی»، محدود به ، مقیَّد به رعایت مصالح عمومی، و از جهت دامنه اختیاراتولی از جهت ملاک و معیار

  شود.   آنان نمی «خصوصی حوزه»زندگی مردم دانسته که شامل 

 ابعـمن

 قرآن کریم

 نهج البلاغه
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The Concept of Iitlaq in the Fiq'hi (Islamic Jurisprudential) Term of 

Velâyat-e Faqih "Absolute Guardianship of the Islamic Jurist"5 

     Seyyed Javad Varaei6 

 

Velayat-e motlagh-e which means "absolute guardianship" is a term used in 

different sciences. In this paper, the application of this term in Fiqh "Islamic 

jurisprudence" has been discussed. The paper hypothesizes that the 

assignment of iitlaq for Velayat "guardianship" does not have the same 

meaning in Fiq'hi "Islamic jurisprudential" terms. An overview shows that 

this word is used differently according to the topic under discussion. At least 

six meanings and concepts of this word can be seen in the phrases 

of fuqahā (Islamic jurists), which is a sign of the relative nature of its meaning 

and concept. The Velayat that "it is not bound by expediency", "in addition to 

the public sphere, it also includes the private sphere", "beyond the scope of 

the necessary affairs of the society, it contains all public affairs", "in addition 

to the implementation of Sharia rulings, tries to enact laws in the realm of 

Sharia principles", "in addition to the implementation of rulings, establishes 

laws in the realm of Sharia Mubah "permitted" and obligations" and "Velayat 

over the property of the Imam (AS)" is referred to as Velayat-e motlagh-e 

(absolute guardianship). This variety of usage shows that the assignment 

of iitlaq in the term Velayat-e motlagh-e does not have the same meaning and 

concept and it has a different meaning depending on the topic under 

discussion and in dispute. The purpose of this research paper is to show 

relativity in the idea of iitlaq in the Islamic jurisprudential term of Velayat-e 

motlagh-e. The research method will be descriptive-analytical based on 

reliable Fiq'hi "based on Islamic jurisprudential method" sources. 

 

Keywords: Iitlaq, Velayat-e motlagh-e, Expediency, Shari'a rulings, Mubah 

"permitted" and Obligations.  
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